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مفهوم‌شناسی واه «هنر» 
در متون منظوم سبک خراسانی 


تاریخ دریافت: ۱۹ آبان ۱۴۰۱ / پذیرش: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ 
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7 را بررسی می‌کند. بنیادهای نظریَةٌ معنی‌شناسی مفهومی و چگونگی بهره‌گیری کاربردی از آن نیازمند 
و پژوهش‌های نوینی انتنت. بررسی مفاهیم واژه‌ها بر پایة مولفه‌های معنایی پرآمده از آن‌ها را در معنی‌شناسی 
3 مفهومی تحلیل مزلفه‌ای می‌گویند. مفهوم هنر از بنیادی‌ترین مفاهیم فلسفی در گذار زمان بوده و موضوع دانش 
3 زیبایی‌شناسی استت: مطالعهة مفهوم هنر در زبان فارسی نیز برآمده از گفتمان حهانی هنر بوده و مفهوم هنر در 
3 زبان و ادبیّات فارسی چنان‌که باید» پررسی نشده است. در این پژوهش مفهوم هنر در سروده‌های شاعران سبک 


خراسانی با رویکرد تحلیل مَفه‌ای بازنموده شده است. پس از نشان دادن روابط مفهومی تنیده شده میان واژة 
هنر و بافت گسترده‌تر اشعار» همه مزلّفه‌های معنايي برآمده از مفهوم هنر تبیین و دسته‌بندی شده است. با 
دسته‌بندی این موَلّفه‌های معنایی در سطح معنایی کلان‌تر دوازده حوزة معنایی برای مفهوم هنر در متون منظوم 
سبک خراسانی نمایان شده است. حوزه‌های معنایی مدح؛ زیبایی‌شناسی. حنگ. زبان ادبی» صناعت؛ 
حکمت عملی. جانورشناسی, اخلاق و خلقوخوی, دین» نقد اجتماعی» نقد ادبی و عشق به ترتیب فراواني 
مزفه‌هاي زیرشمول آن‌هاء حوزه‌هایی هستند که در متون منظوم سبک خراسانی برای مفهوم هنر شناسانده 
شلماننه تفن ور این حوزهماخ ,معا وسازدهای مضای : آزماسان مي‌دهد کهمیتهای ادارخ بان 
حوزه‌های معنایی مفهوم هنر در نظم سبک خراسانی و ویژگی های سبکی مسأّط بر سروده‌های سبک خراسانی 
دیله می‌شود. همین با برزسی انن -حوزمها و مولفدهای معتانی بر سازندة آن‌ها دانسته می‌ شود که پرخلاف 
پیش‌فرض‌هاء مفهوم هنر در سروده‌های شاعران سبک خراسانی مفهومی پویاء با دلالت‌های منتوَع و گاهی 
متفاوت بوده و چکیده‌ای از مفاهیم هنر در تاریخ زیبایی‌شناسی در متون منظوم سبک خراسانی 


فرونتٌ نسسته استا: 


کلیدواژه‌ها: معنی‌شناسی مفهومی» مفهوم‌شناسی مفهوم هن سبک خراسانی» نظم خراسانی. 


۱. دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی؛ دانشگاه پیام نو تهران ایران. ‏ 00.۵6.1 ۵ ۷/۵۲)62۵6۱۵۲1,58 :۳-۱۵11 


مقالهٌ پفوهشی 


نشریة علمی جستارهای‌نوی نادبی شمارذ ۲۲۱ تابستان ۴۰۲ صص ۸۲-۵۵ 


۵2۶ جستارهای نوین ادبی. سال پنجاه و ششم» شمارة دوم (تابستان ۴۰۲ 


معنی‌شناسی مفهومی انظریَهُ مطالعه معنی بر پایه ملفه‌های معنایی است که در مجموعه آثار «ری حکندوف» ۲ 
به‌تدریج به انسجام رسید. وی معنی یک حمله را ساختی مفهومی می‌داند و این ساخت را متشکُل از مفاهیم واژگانی ۲ 
برمی‌شمارد. معنی‌شناسی مفهومی بیشتر به مطالعةٌ معنی در سطح واژه می‌پردازد و بر موخه‌بودن طرح مّفه‌های 
معنایی تأکید می‌کند. (ر. ک. صفوی, ۱۳۸۴: ۱۰۲ - ۱۰۳). گر چنان‌که برخی از زبان‌شناسان می‌گویند. دستور 
زبان و ساخت‌های نحوی را حدای از معنا بتوان بررسید (نک. چومسکیء ۱۳۷۴: ۱۶۱ ۱۵۹ ۱۵۵ - ۱۵۳) و لاینز 
نیز در سرآغاز گفتار «معنی‌شناسی زایشی»* آن را با نگاهی انتقادی یادآوری کرده است (نک. ,1979 ,1,05 
9 :2 .۷۵۱)» امّا بسیاری از مقوله‌های مفهومی و شناختی را باید از ساختار دستوری زبان استنباط کرد. (نک. 
لیکاف» ۱۳۹۵. ج.۱: ۱۷۰). لاینز رابطة میان دستور زبان و معنی‌شناسی را رابطه‌ای ذاتی می‌داند. (نک. ,1.0115 
1 :2 .۷۵۱ ,1979). «آلن کروز» "می‌گوید. شگفت‌انگیز نخواهد بود که گفته شود تنها هدف دستور زبان 
انجام‌دادن انتقال معنی است» هرچند هرکدام قلمرو ويژة خود را نیز دارند. (نک. 2 :1986 ,196)). گرچه 
چامسکی در آرای خود. تصریحی نمی‌کند اما «زلیگ هریس" می‌گوید: «.بخشی از معنی یک جمله هميشه در 
زير گشتار می‌ماند.» (به نقل از 410 :2 ۷۵1۰ ,1979 ,1.90128). بنابراین معنی‌شناسی مفهومی ناگزیر از مطالعة 
چگونگی پیوندهای واژگانی و درآوردن معنای نهفتیده در ساخت‌های نحوی و ژرف‌ساخت‌ها نیز خواهد بود. 
دربارة واژة هنر چیستی آن و مفاهیم و مصادیق گوناگون آن گفتگوهای درازدامنی در گذار تاریخ روی‌داده» تاجایی‌که 
شاخه جداگانه‌ای از پژوهش‌های فلسفی؛ موضوع هنر را در کانون بررسی گرفته است. افلاطون در منظومة اندیشگانی 
خود مفهوم هنر را ارزیابی‌کرده (نک.:6 , 299 ,510165710070 :266 - 265 ,900/2151 :1997 ,0اق۳1) و 
ارسطو نیز رویکرد ویژه‌ای به آن داشته است.(نک. 1995:/۷1600006106071 ,علاماوتت۸: ,1010:1139 
4۴ ,۷ >[۱00ظ ,121/0169).هنر در مفهوم متغیّر و گستردة خود با هستی‌شناسی در پیوند است و ادراک از 
طبیعت را به‌غایت می‌رساند. (نک. کریچلی» ۱۳۸۱: ۴۸؛ هارلنده ۱۳۸۸: ۴۰ - ۲۲؛ لونگینوس ۱۳۸۷: ۴۴؛ 
امد آمناحهعجمی . 
مرمع[ برمج . 
اوهعصمی [2ع1 . 
"نامه که نام و۹0 . 


۵6۵ ۸2 . 
فتتقا۲ عن1[م7. 


ب7 ی بنا جد فا ی 


مفهوم‌شناسی واژة «هنر» در متون منظوم سبک خراسانی | مرتضی حیدری. صص ۸۲-۵۵ ۷ 


سوانه» :۱۳٩۱‏ ۱۲۵؛ هنفلینگ» ۱۳۸۹: ۱۵). 


بیان مسأله 

در زبان فارسی پژوهش دربارة هنر و مفاهیم و مصادیق آن از مطالعات اندیشمندان جهانی مایه گرفته و بیشتر در سای 
رهیافت‌های جهانی به هنر بوده است. بنابراین بایسته است که واژة هنر و دلالت‌های آن در متون نظم‌ونثر فارسی بر 
پای روشی روشن و کاربردی بررسی شود تا شناختی بومی‌تر از هنر در زبان و ادبیّات فارسی به دست بیاید و با 
رویکردهای جهانی به گفتمان هنر مقایسه شود. از همین روی نگارنده در رشته مقالامی بارویکرد طرح مولفه‌های معنایی 


روش‌شناسی پژوهش 
این جستار با بارگشت زمانی به متون منظوم فارسی در قرن چهارم و پنجم (۵. ق) که در مطالعات ادبی بازة سبک 
سای در برس یسنان هه یت سرد اجکی وسربرمتا سکع رای صابعا ارق زد 
پژوهش را تشکیل داده‌اند. از میان این سیزده شاعرء دیوا ناشعا رمنحیک ترمدی» لبیب ی>کسایی مروزی و اشعار منتسب 
به ابوسعید ابوالخیر برای پرهیختن از زیاده‌گویی از تحلیل نهایی کنار گذاشته شدنده زیرا در مقایسه با ه شاعر آورده 
شده در متن پژوهش متغیّرهایی دارای ارزش اطلاعاتی ناچیز در آزمون مس اين پژوهش بودند. در اين پژوهش 
همه بیت‌هایی که شاعران برگزیده‌شده در آن ابیات به‌گونه‌ای هنر را به کار برده‌اند». بررسی‌شده‌اند» اما بازهم برای 
تن‌زدن از تطویل سخن, تنها ابیات شاخص از میان همة ابیات برچیده‌شده و نمونه‌های مطالعاتی قرارگرفته‌اند. نمونه 
بیت‌های دارای هم‌پوشانی و با ارزش یکسان نیز تنها در جدول تمام‌نما و نتیجه پژوهش نمود پیداکرده‌اند و به آوردن 
نشانی آن‌ها در دیوان شاعران بسنده شده است. 

نگارنده برای نشان دادن مفاهیم و مصادیق هنر در دیوان شاعران سبک خراسانی از رویکرد معنی‌شناسی مفهومی 
بهره‌گرفته و روش‌های نظری و کاربردی دانش معنی‌شناسی مفهومی را با نگاهی انتقادی چهارچوب نظری این 


پژوهش قرار داده است. 


بومی هنر برای پژوهش‌گران فارسیزبان ایستا و آسان‌یاب نموده شتا در لغت‌نامة دهخدا ذیل سرواژهة هنر» آمده 


۳( جستارهای نوین ادبی. سال پنجاه و ششم شمارة دوم (تابستان ۴۰۲ 


است:«علم و معرفت ودانش و فصل وفصیلت و کمال.... کیاست. فراست زیرکی. این کلمه درواقع به معنی آن 
درجه از کمال آدمی است که هشیاری و فراست و فضل و دانش را در بر دارد و نمود آن صاحب هنر را برتر از دیگران 
می‌نماید.» (دهخداء ۱۳۸۷: ذیل هنر).سپس نمونه‌هایی از نظم و نثر فارسی - بی آن‌که گزارشی از چگونگی دریافت 
معانی و مفاهیم از آن‌ها به دست داده شود - در جایگاه شواهدی از کاربرد واژة هنر در زبان و ادبیّات فارسی آمده 
است. خانلری نیز به واژة هنر در متون ادب فارسی» بدون طرح نظریّهای برای چگونگی شناخت و دریافت مفهوم هنر 
توجه کرده است: «در آثار گویندگان بزرگ فارسی هنر در مقابل عیب استعمال شده است. ... بسا نیز به معنی علوم 
شون اکتسانی خر فقابل گر کال و قطرت انسته یه کار فی‌روق 6 (9اتا عاتاری ۱۱۳۳۵ ۳۳-۳۴ فلخیص: 
توسعه و ترویج نظریة معنی‌شناسی مفهومی بر پایة طرح ملفه‌های معنایی و کاربردی کردن آن در مطالعة معنادار 


مفهوم هنر در یک سبک مشخص نظم فارسی این پژوهش را در میان همتایانش متمایز می‌کند. 


بنیادهای نظریِةُ معنی‌شناسی مفهومی 

نظریّة معنی‌شناسی مفهومی دارای چهار شاخصه بنیادین است که بر پایة آن‌ها ارزش مطالعاتی کاربردی پیدا می‌کند. 
این بنیان‌های چهارگانة نظری ابزارهای کاربردی سودمندی را فراهم می‌سازد: 

۱- موَلفة معنایی ۱ 

مه معنایی «یک کمینه عنصر تبیین‌گر از معنای یک واژه است که سازة معنایی نیز نامیده می‌شود؛ برای نمونه واژة 
دختر" با موآفه‌هایی مانند حوان» "موتّث" و انسان تحلیل می‌شود.» (427 :2008 ,لها209/5)». تحلیل مْلفهُ معنایی 
یک واژه تجزیه‌شدن مفهوم آن واژه به ریزملفه‌های معنایی سازندة آن است. (نک. ,126010 :116 :1995 ,1005 
0 - 219 :2006 ,مصحطوعن3 :89 :1985).«تحلیل مفاهیم از طریق مزلفه‌های معنایی» تحلیل مزلفه‌ای 
نامیده می‌شود. ... مزلفه‌های معنایی یک مفهو را نشان "های آن مفهوم می‌نامند.) (صفوی ۱۳۸۴: ۱۱۲). ملفه‌های 
معنایی. صفات و ویژگی‌های مصداق‌ها و مفهوم‌ها هستند که ازبافت درون‌زبانی "یا برون‌زبانی " استنباط می‌شوند. * 


تحلیل ملفه‌ای در اساس «ابزارهای سیستماتیک و سودمندی را برای زبان‌شناسان در بازنمودن روابط مفهومی 


اجمجممومصمی متاصحصهد | مدع متاصمصصهو .1 
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۵ بافت‌های درون‌زبانی و برون‌زبانی بنیادهای تعبیر معانی و مفاهیم در دانش معنی‌شناسی به‌شمار می‌روند. (نک. صفوی» ۱۳۸6: ۱۹ و ۲۱). 
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برقرارشده میان واژگان زبان‌هاء فراهم می‌کند.» (114 :1995 ,1./0:9). مجموعة مزلفه‌های معنایی در یک حوزة 


معنایی گرد می‌آیند؛ برای نمونه همة مغ ّفه‌های معنایی تجزیه‌شده از مفهوم حفت‌واژه‌های «زن /مرد» و «پسر ادختر» 


که همگون هم نیستند. در حوزة معنایی «نژاد انسان» جای می‌گیرند. (نک. 89 :1985 ,«601ع1). 


۲-حوزة معنایی ۱ 

حوزه‌های معنایی» کلان‌ترین طبقه از مولفه‌های برآمده از مصداق‌ها و مفاهیم هستند که ساحاتِ شناختي گوناگون 
از معانی و مفاهیم را دریک فرهنگ و زبان, دسته‌بندی می‌کنند. (نیز نک. صفویء ۱۳۸۴: ۵۱). «واژگان یک زبان در 
حوزه‌هایی سازمان‌دهی می‌شوند که در آن حوزه‌ها با یکدیگر ارتباط دارند و یکدیگر را به شیوه‌های مختلف تعریف 
می‌کنند. (نک. 429 :2006 ,له]0۷/5؛ :42 ,13 - 12 :1983 ,56716 :134 ,68 :1987 ,11011 
3 - 142 :1979 ,۲.66716 

۳- شرایط لازم و کافی" 

مجموعةٌ شرایطی که برای توصیف یک مفهوم * يا تشخیص یک مصداق" لازم تلقّی می‌شوند» "شرایط لازم اند و 
آن‌شرط يا شرایطی که برای تعیین تقابل" نیازاست. "شرایط کافی" به شمار می‌آیند؛ برای نمونه» "انسان‌بودن» 
"مذگربودن" و بالغ‌بودن برای مفهوم آمرد" شرایط لازم است؛ ولی برای اين که مفهوم "مرد" از مفهوم آزن" متمایز 
گردد» مذکربودن" شرط کافی است. (نک. صفوی» ۱۳۸۴: ۶۳ - ۶۲). 

۴- نشان‌داری و بی‌نشانی" 

نشان‌داری و بی‌نشانی اجزای یک زوج متقابل را در جایگاه نشان‌دار (دارای چندگونه ملْفه) و بی‌نشان (بدون 
هیچمزلفه‌ای) ارزیابی می‌کند. (نک. 722 :20006 ,131165171201؛ لیکاف ۱۳۹۵. ج.۱: ۱۱۷؛ صفوی» ۱۳۹۰: 


۳ -۱۲۱). واژه‌های «دانشجو» و «دانش‌آموز» با موْفة [+ دانشگاه‌رفتن] در بافت فرهنگی و احتماعی زبان فارسی 


0 م1 صمجورمو .1 
۲. مطرح‌شدن معانی و مفاهیم در ساختار یک حوز: شناختی به ساحت بلاغی زبان نیز را افته است. (نک. 103 :1989 ,۳۵062 4مه تامعاص. 
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.۶ جستارهای نوی ن ادبی. سال پنجاه و ششم» شمارة دوم (تابستان ۱۴۰۲ 


از یکدیگر بازشناخته می‌شوند. 


گونه‌های روابط مفهومی در معنی‌شناسی مفهومی 
نشان دادن حهت‌مندی روابط مفهومی کارگشای معنی‌شناسی مفهومی است. محموعةً مولفه‌های نمایان‌شده از 
روابط مفهوم مطالعه‌شده» حوزه‌های معنایی آن‌مفهوم ر که کلان‌ترین سطح معنایی است» برای پژوهش گر دنیای 


معنی آشکارمی‌کند: 

ِ- شمول معنایی! 

شمول معنایی مفاهیم خاص را با مفاهیم عام‌تر مرتبط می‌کند؛ به‌گونه‌ای که یک واژة شامل» می‌تواند در مرتبه‌ای دیگر 
زیرشمول مفهومی دیگر باشد. (نک. 233 :2008 بلقاوون: رجطزجممبزط :2005 بظ/۳۵09ظ). 

۲- جزء‌واژگی" 

حزءواژگی رابطة میان حزنیات و کلیات را نشان می‌دهد؛ مانند چرخ با ماشین یا زانو با پا ( :2006 ب,لقا5) 


2 نیز نک. 1061۳00/۲۲ :2005 ,۳۲0۷/۲؛ صفوی» ۱۳۸۴: ۴۲ - ۴۱). 


۳- عضوواژگی ۲ 
عضوواژگی رابطهٌ مفهومی میان واژه‌ای را که عضوی از یک‌مجموعه است. نسبت به آن‌مجموعه می‌نمایاند؛ مانند 


رابطة واژة عضو «درخت» نسبت به واژة محموعة «حنگل. (نک. صفوی» ۱۳۸۴: ۷۶ - ۷۵). 


۴- واحدواژگی * 

واحدواژگی رابطه‌ای مفهومی است که میان واحدهای پیشین اندازه‌نما و هسته‌های اسمی برقرار می‌شود (نک. 
طبیب‌زاده. ۱۳۹۳: ۲۲۷ - ۲۲۵؛ فرشیدورد. ۱۳۸۴: ۳۱۸ - ۳۱۷)؛ برای نمونه «دسته» و «گل)» (فروند» و 
(هواپیما) و .... 


1. 

2. ۷ 

3. 261۴0061-010 
4. 00۲0۵ 
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اعضای یک‌گروه هم‌گرا (نک. لیکاف ۱۳۹۵. ج.۱: ۱۵۴) می‌شوند. این فصل مشترک مفهومی, موف معنایی پایه 


برای محموعه‌ها به‌شمار می‌رود. (نیز نک. 1995:111 ,1,70115). 


۵- جندمعنایی ۱ 

اصطلاح چندمعنایی «به یک واحد واژگانی اشاره‌می‌کند که معانی متفاوتی دارد. (نک. 37 :11200,1963] 
8 - 373 :200 ,105]21):). «انتقال در کاربرد». «کاربرد ویژه»» «هنرآفرینی» و «تأثیریذیری از زبان بیگانه» 
را بر پایة آرای اولمان" دلایلی برای روی‌دادن جندمعنایی برشمرده‌اند. (نک. صفوی» ۱۳۸۴: ۴۷ - ۴۳۵؛صفوی» 
۰ ۷ - ۱۱۱؛ لیکاف و جانسون؛ ۱۳۹۵. ج. ۱: ۱۹۳؛ 90 :1985 ,«601ع1). " مفاهیم خواسته‌شده ازیک 


واژة جندمعنا دربافت سخن. ملّفه‌های آن واژه به‌شمارمی روند. 


۶ هم‌معنایی " 

در هم‌معنایی» واژگان هم‌معنا دارای یک یا چندملفة معنایی مشترک هستند؛ برای نمونه واژه‌های «بالخ» (دربارة 
انسان) و«رشدیافته», به‌ترتیب در مولفه‌های [+ انسان] و [+ بالغ] دارای مرز هم‌معنایی هستند. (نک. ,186610 
7 :1985). رابط هم‌معنایی دارای گونه‌های هم‌معنایی مطلق *(ر. ک. 61 :1995 ,11/0115 هم‌معنایی بافت 
مقیّد" هم‌معنایی تحلیلی "(ر. ک. صفوی. ۱۳۸۴: ۱۳۵ هم‌معنایی ضمنی"(ر. ک. صفوی, ۱۳۸۴: ۱۲۵؛ 


صفوی» ۰ ٩‏ ۰ ۱) و هم‌معنایی تقریپی "(ر. ک. 60 :1995 105۰) استستتاد 


1. 0 

صصحصاانا ممطمماو .2 

۳ برای آ گاهی بیشتر از چندمعنایی و رویکردهای زبان‌شناسان به این مقوله» بنگرید به: 5650۷محطمط مه زصه:جا20 : 2005 ,320۷/۲ 
900 

ماناا0و20 

4 

202117010 ۵۷۷ 

110011621010۳821 


4. 
2 
6 
7 
8 
9, 10627 ۲ 


۶۲ جستارهای نوی ن ادبی. سال پنجاه و ششم» شمارة دوم (تابستان ۱۴۰۲) 

۷- تقایل معنایی ! 

آگرچه تضاد" اصطلاح فنّی پذیرفته‌شده‌ای برای تبیین متقابل‌بودن معنی واژگان قاموسی است ولی در مقایسه با 

اصطلاح تقابل کاربرد غیر دقیق‌تری دارد. (نک. 274 ,271 :1 .۷۵1 .1996 ,۷0115 1).تقابل معنایی را به‌گونه‌های 

تقایل جهتی "(ر. ک. 281 .1010) تقابل دوسویه/ متقارن" تقابل صوری"(ر. ک. صفوی» ۱۳۸۴: ۳۷ - ۳۶ 

تقایل ضمنی "(ر. ک. همان: ۳۷ تقابل مدرج "(ر. ک. 271 :1 .۷۱ .1996 ,17/015 لیکاف ۱۳۹۵. ج. ۱: 

۴) تقابل مکمّل"(ر. ک. 280 - 279 :1 ۷۵/۰ .1996 ,17005) و تقابل کامل/ تضاد ۱۰ بخش‌کرده‌اند. 
مآفه‌های معنایی در روابط مفهومی از گونة تقابل, آن وجه ممیّی است که واژگان متقابل را از یکدیگر متمایز 

می‌کند؛ برای نمونه مولْفة معنایی [+ مذکر] برای «شوهر». در تقابل مکمل میان «زن» و «شوهر» نشانة مفارق 

مفهومی به‌شمارمی‌رود. 

۸-تباین معنایی ۲۳ 

تباین معنایی رابطه‌ای است که در قلمرو عناصر یک مجموعه از یک‌حوزة معنایی برقرار می‌شود. گروه‌های متباینی 


مانند [چپ /راست /پس /پیش] را در مقولة تباین متقاطر" باید بررسی کرد و تباین خطی "را برای گروه‌هایی چون 


صمتالع00ع0 عتاصمصصهو .1 

2. 

ممنانوموون لفصمتامعن .3 
ممتوممن مه تتامصطوزه .4 


۵. تقابل دوسویه که عنوان تقابل متقارن برای آن شایسته‌تر می‌نماید (زیرا دوسویگی را در هر گونه تقابلی می‌توان یافت). گونه‌ای از 
تقابل‌هاست که میان واژگانی با قطب‌های مثبت و منفی روی می‌دهد» ولی قطب‌های متقارن با یکدیگر وحه سلبی و دفعی ندارند؛ در 
کنار هم و در دو سوی یک قصیّه محقق می‌شوند؛ مانند حفت‌واژگان «دخل | خرج» (هزینة زندگی)» «زدن / خوردن» (دعواکردن)؛ 
«بدهکار / طلبکار» (قرض‌گرفتن). 

ممتتوممون لقصم] .6 
جمتتوموون لقطمتامامصومع .7 
ممتتومموون ماطام0هع .8 


مدومن حاصعمصصمآم‌مومع ,9 
۱ 


۱ تقابل کامل رابطه‌ای مفهومی است که میان واژگانی با قطب‌های سالبه و دافعة یکدیگر برقرار می‌شود؛ به‌گونه‌ای که قطب‌های متقابل 
نمی‌توانند همراه با هم محقّق شوند؛ برای نمونه «زنده | مرده»۰ «خاموش /روشن». «نشسته | ایستاده». 
ومع متاصقصصمه :12 


عقاوم 021تاصه :13 
اعحاجم لهع0ع۵ظ020 .14 
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[شنبه | یک‌شنبه | ... | حمعه) لحاظ کرد که اعضای آن در تقابل با یکدیگر قرار ندارند. (ر. ک. صفوی» ۱۳۹۰: 
2-۱ ۱۲۰؛ 341 :2002 ,۱۷]21۳016[201: 103 :1985 بطمعع). 
در رابطة مفهومی تباین معنایی» واژگان متباین در یک حوزة معنایی می‌توانند موف معنایی یک مفهوم باشند؛ برای 


نمونه مولّفه‌های [+ سبزبودن] و [+ زردبودن] برای مفهوم «برگ» ملفه‌هایی شناخته‌شده و نشان‌دار هستند. 


مفهوم‌شناسی واژة هنر در سروده‌های شاعران سبک خراسانی 
۱- رودکی سمرقندی 
می آرد شرف مردمی یدید وآزاده‌ن ناد از درم رید 
مین اواده بلتر ارفراز تلاصا راو ان اه و هر انار شاه تسیل 
(رودکی. 2۱۳۳۹ ۸۳۵( 
شاعر واژة هنر را در «بافت مقید» با خاصیت و سود هم‌معنا قرار داده است؛ بنابراین موف معنایی[+ خاصیت و 
فایده] برای هنر نشان‌دار شده است. 
- مهتر نشسود. گر چه قوی گردد کهتر گاهی نشسود گر چه هنر دارد. چاهی 
(همان: ۱۱۵) 
در تقابل ضمنی میان چاهی (- زندانی) و گاهی (- تخت‌نشین)» هنرداری» شرط لازم» امّا ناکافی گاهی‌بودن 
دانسته شده است. موَلْفهٌ معنایی [+ لازمة تخت‌نشینی] برای هثر نشان‌دار شده است. 
- گفت هنگامی یکی شهزاده بود گو هری و پر ه نر شهزاده بود 
(همان: ۱۵۵) 
گوهری (- نژاده) در تقابل ضمنی با پر هنر (- پرورش یافته)قرار گرفته و مولفة معنایی [+ اکتسابی‌بودن] رای هنر 
در تقابل با گهر نشانه‌گذاری شده انبت: 
(مولّفه‌های معنایی [+ تأثیر عشق و دوستی] را درهمان: ۶۵ و [+ فضلوکمال] را درهمان: ۱۵۶ ببینید.) 
۲- عنصری بلخی 


- چو مرد بر هنر خویش ایمنی دارد شود پلیوه دشسمن بنجستن پیکار 
(عنصری بلخی ۱۳۱۳: ۷۳) 


۶۴ جستارهای نوی نادبی. سال پنجاه و ششم» شمارة دوم (تابستان ۱۴۰۲ 


هنر شرط لازم پیکارجویی با دشمن دانسته شده است. بنابراین له معنایی [+ لازمه پیکارجویی] برای مفهوم 
هنر شناسانده شده است. 
- ایا سفینه و هم قطب و گنج هر سه بهم. سفنة ادب و طب علم و گنج هنر 
(همان: ۷۹) 


با «(کاربرد هنری)) زبان» واژة هتر در حورة زبان ادیی با [+ گنج‌گونگی] نشان‌دار شده است. 
- بخواجه عیب و عوار زمانه گت هنر گرفت از آن هنر خواجه جای عیب و عوار 
(همان: )۱۰٩‏ 


در اين بیت» هنر در تقابل با عیب و عوار به‌کاررفته؛ ملفهُ معنایی [+ کمال‌وبی نقصی] برای مفهوم عام هنر در 
تقایل کامل با عیب‌وعوار نشان‌گذاری شده است. 
- چهارپایی کش پیکر از هنر هموار نگارگر ننگارد چو او بخامه نگار 
(همان: ۱۶۶) 
واژة هنر بارابطة التزام» ویژگی (لازم) پیکر چهارپا (ملزوم) شده و با مه [+ ویژگی پیکر چهارپا] بازنموده شده 
است. 
- بهرکجا خرد است و بهرکجا هنر است همی ز دانش و کردار تو زنند مثال 
خرد هنر نکند تا نخواهد از تو نظر هنر ار نکند تانگیرد از تو منال 
(همان: ۱۸۲) 
در بیت نخست» هنر با آرایةٌ لف‌ونشر در «بافت مقیّد» با کردار ممدوح هم‌معنا شده و کردار ممدوح» ملف 
نشان‌دارشده برای آن است: [+ کردار ممدوح]. در مصرع نخست از بیت دوم هنر با به‌کاررفتن در «بافت مقیّد» و 
فعل مرب هنرکردن» هم‌معنی با اثر و ظهور خرد. نشان‌دار شده است: [+ اثرکردن و ظهور خرد]؛ اما در مصرع 
پایانی. واژة هن با کاربرد هنری زبان, موجودی مثال‌گیرنده از ممدوح دانسته شده است. بنابراین در حوزة زبان ادبی» 


ملفة معنایی + موحودی مثال‌گیرنده از ممدوح] برای هنر نشان‌دارشده و هنر با استعارة کنایی گسترش معنایی یافته 
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است. 
- هنر بطبع بپرور سخن بفضل بگوی جهان بعدل بگیر و عدو بتیغ بمال ... 
هنر بدست بیان است از اختیار سخن چناذ که زیر زبانسست پاٍ گاه رجال 
(همان: ۱۸۷) 
در بیت نخست» هنر» با رابطه التزام, در همنشینی با طبع» لازم و وابستة طبع به‌شماررفته ودارای مولفهُ معنایی + 
پرورده‌شدن با طبع ] است. («لاینز». نیز در روش تحلیل مولّفه‌ای خود از رابطة التزام در ساخت نحوی حمله‌ها و 
محتوای گزاره‌ای آن‌ها سود برده است. (نک. 113 :1995 ,1,۷۵88). در بیت دوم واژة هنر با مسند «به‌دست بیان 
بودن» از «اختبار سخن» گزارده‌شده و باموْفة [+ به‌دست بیان سخن بودن ] نشان‌دار شده است. 
(مولفه‌های معنایی [+ آسمان‌گونگی] را در همان: ۲۴۰ و [+ بی‌ارزش‌بودن در برابر فرهنگ ممدوح] را در همان: 
) 
۳- فزخی سیستانی 
- از هنر نام بلند و از شرف جاه عریضص از ادب لفظ بدیع و از خرد رای صواب 
با هنر دست سخی و با شرف روی نکو با خرد خوی نکو و با سخن فصل‌الخطاب 
(فرخی نیسای ۸:۱۳۱۱) 
نخحست» «نام بلند» بارابطة التزام برآمده از هنر ممدوج داسته شده است و ملفة معنایی + مسیّب بلندنامی | 
برای هنر نشان‌دار شده است. سپس در بیت دوم واژة هنر شامل وعام به‌کاررفته. اما از آن‌روی که شاعر ویژگی‌های 
نیک ممدوح را در برابر هنروری ممدوح برشمرده است. بنابراین» هنر در حوزة معنایی مجموعه فضایل ممدوح. با 
دیگر خصایل وی تباین خی ایجادکردهاست: محموعه‌فضایل ممدوح- [هنروری» سخاوت‌مندی» شرافت‌مندی» 
نکورویی؛ خردمندی» نکوخویی: سخن‌وری» بلیخ‌بودن ]۰ بنابراین» مولفة معنایی [+ ویژگی ممدوح] در حوزة معنایی 
هلح رای هنر نشان‌دار شده است. 
-ایگاه داشستن هد و بر کشت‌-یدنسنق توار عه رهآشبسو شیف داتس ستاو 
جز این‌چهار هن صد هن فزون دارد .. از این چهار هنن هر یکی فزون صدبار 
(همان: ۱۰۶) 


چهار عضو از محموعة هنرهای ممدوح برشمرده‌شده و واژة مجموعه هنر با عضوهای خود رابطة عضو - واژگی 


۶۶ جستارهای نوی نادبی. سال پنجاه و ششم. شمارة دوم (تابستان ۱۴۰۲) 


پیدا کرده است. بنابراین» محموعه هنر دارای عضوهای «نگاه‌داشتن عهد». «برکشیدن حق»۰ «بزرگ‌داشتن دین» و 
«راستی گفتار» شده و مفة معنایی [+ ویژگی ممدوح] جامع این مجموعه برای عضوهای مجموعة هنر شده است. 
- ز نامور پدر آموخته‌ست فضل و هنر چنان که از گهر آموخته ست شیر شکار 

(همان: ۱۱۲) 
در مصرع نخست» هنر و فصل درهمنشینی با فعل «آموخته‌است»» دارای شرط لام آموختتی‌بودن شده و با مغ 
معنایی [+ آموختتی‌بودن] نشان‌دار شده است. 
- گر چه بسیار بماند بذیام اندر تیغ نشود کند و نگردد هنر تیغ نهان 
(همان: ۳۰۳) 
هنر با رابطة التزام در محور همنشینی ملازم تیغ شده و موف معنایی [+ ویژگی تیخغ] برای هنر نشان‌دار شده است. 
- تانباشد بهنر آهو همتای هژبر تانباشد بگهر مردم همتای پری 
(همان: ۳۸۰) 
در تقابل ضمنی میان آهو و هژین شیر دارای هنر بیشتری دانسته شده است. در این تقابل» ملفة معنایی [+ ویژگی 
شاخص شیر دربرابر آهو] برای هنر نشان‌دار شده است. 
-بسی ز اهل هنر بارها به هر شهری . شنیده بودم کوثر یکی و جنت هت 
(همان: 1۳۵) 
هنر با هم‌معنایی در «بافت مقیّد» با علوم دینی برابر دانسته شده است و دارای موف معنایی [+ دانش دینی] است. 
(مولفه‌های معنایی [+ لازم بازوی ممدوح‌بودن] را درهمان: ۰۱۷ [+ کمال‌وبی‌نقصی] را درهمان: ۰۲۴ [+ ویژگی 
ممدوح] را درهمان: ۲ + جنگاوری] را درهمان: ۱۴۴ و [+ رزم آوری] و [* بزم‌نشینی] را 


درهمان: ۲۳۹ ببینید.) 


۴- منوچهری دامغانی 
(منوچهری دامغانی. ۱۳۶۷: ۳۸) 
شرط لازم هنر نیک اصل‌ونسب خوب داسته شده است. بنابراین» ملْفة معنایی + برآمدن‌ازاصل‌ونسب] برای 


هنر نشان‌دار شده است. 
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- مای؛ راحت و آزادی دربندان خدمتش را هنر و جود چو فرزندان 
(همان: ۲۰۵) 
«هنر» و «حود» محموعه‌ای متباین هستند که فرزندانی درخدمت ممدوح به‌شماررفته‌اند. با کاربرد هنری زبان» 
هنر دارای موف [+ به‌سان فرزندی در خدمت ممدوح] شده است. 


(مولفة معنایی [+ به‌سان فرزندی در خدمت ممدوح] را در همان: ۵۸ بینید.) 


۵- ابوالفرج رونی 
- بر نامه دیوان هنر فضل تو عنوان در کشستی دریای سس‌خا رای تو ملاح 
(رونی. ۱۳:۷: 1۲) 
باکاربرد هنری زبان, هنر به اداره و وزارتخانه‌ای مانند آمده است (ق. س. ترکیب اضافی - توضیحی وزارت 
فرهنگ‌وهنر" درفارسی امروز) که فضل ممدوح مفخرت آن را دارد که عنوان نامه‌های این‌اداره قراریگیرد. مه [+ 
دیوان‌گونگی] در حوزة زبان ادبی برای واژة هنر شناسانده شده است. 
- ساخته عرضت از هنر مرقد یافته عمرت از بشامشور 
(همان) 
شاعر در قصیده‌ای که در مدح «منصور سعید» سروده» هنر را آرام‌جای و خوابگاهی برای عرّض (- آبرو خواه 
در نفس مرد باشد یا در آبا و احداد او (نک. دهخداء ۱۳۸۷: ذیل عرض)) ممدوح دانسته است. در ژرف‌ساخت ۲ سخن 
حملهً [سنادی «هنر مرقد عرض ممدوح است.» دیده می‌شود. «ژرف‌ساخت درواقع نمود نحوی انتزاعی حمله 
است.» (راسخ‌مهند ودیگران, ۱۳۹۳: ۲۲۰). افزون بر روساخت" «که در تعبیر معنایی نقشی بر عهده دارد ... روابط 
دستوری موحود در ژرف‌ساخت نیز همان‌هایی هستند که معنی را تعیین می‌کنند.» (جامسکیء ۱۳۹۰: ۱۵۷). 
جمله‌های گشتاری «دارای بیش از یک تفسیرند و در سطح گشتاری (ولی نه در سطوح دیگر) بازنمودی چندگانه 
دارند.» (جامسکی. ۴ ۱۳۹). «ژرف‌ساخت روابط دستوری اسناد تغییرو حز آن رابه‌دست می‌دهد.» 


(چامسکی» ۱۳۹۰) بنابراین مَفة معنایی [+ مرقد عرَض ممدوح] برای هنر نشان‌دار شده است. 


ستاو 0600 .1 
ماو ۳1]260ا٩‏ .2 
00 .3 

4. ۵010۵0 


۶۸ جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و ششم» شمارة دوم (تابستان ۴۰۲ 


- با هر که نشانی از هنر هست با محنت و رنج همنشین اسست 
(همان: ۱۷۰) 
این بیت از قصیده‌ای است که درآن شاعر از کین‌حویی روزگار «با اهل خرد» و غمین‌بودن «مرد هنری» گلایه بر 
گشاده‌است. هنر بارابطة التزام مسیّب «محنت‌ورنج» دانسته‌شده و مه معنایی [+ مسیّب محنت‌ورنج] در حوزه نقد 
اجتماعی برای هنر نشان‌دار شده است. 
(مولفه‌های معنایی [+ مسیّب مهتری‌وسروری] را در همان: ۰۲۶ [+ درمیان تبار ممدوح‌بودن] را در همان: ۰۳۱ 
[+ کمال‌وبی‌نقصی] را در همان: ۰۶۷ [+ ویژگی شمشیر شاه] را در همان: ۷۶ و [+ انسان‌گونگی] را در همان: ۹٩‏ 


تبشد:) 


۶- فردوسی طوسی 
و داشا شواشا سدبی:دادکر. ااویترا کرد ایعم پتهان سننر 
(فردوسی, ۱۳۸۸. ج.۱: ۱۳) 
این بیت از «گفتار اندر آفرینش عالم» است و هنر آفرینش الهی را گزارش‌می‌کند. واژة هنر در «بافت مقیّد» با 
مهارت در آفرینش هم‌معنا دانسته شده و مَفة معنایی [+ مهارت خداوند در آفرینش] برای هنر نشان‌دار شده است. 
سپاهی نباید که باپیشهور به یکروی جویند هر دو هنر 
کی کتازور زو کی کفدار. سزاوار هر کس پد ید است کار 
(همان: ۵۳) 
واژة شامل وعام هنر دارای زیرشمول سپاهی‌گری و پیشه‌وری‌شده و موه معنایی [+ شغل و حرفة امرار معاش] 
برای هنر نشان‌دار شده است. 
- که با برز و اورندی و رای و فر تق را داد داور هستر. سا کسهتر 
(فردوسی, ۱۳۸۸. ج. ۳ ۱۳۲) 
بیت در ستایش گیو از کیخسری پادشاه آرمانی نامه شاهان» است. شگفتانة این بیت. آن است که هنر» نیز همچون 
گهر بخشش ودهش ایزدی دانسته شده است. هنر بارابطة التزامبرآمده و مسیّب دهش داور دانسته‌شده و مولفه معنایی 


[+ برآمدن از بخشش ایزدی] برای هنر نشان‌دار شده است. 
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- گر ایدونک نیرو دهد دادگر پدید آورد رخش رخشان هنر 
(فردوسی. ۱۳۸۸. ج. 4: ۱۵۱) 
رستم. هنرنمایی اسب خود» رخش, را در میدان جنگ بازبسته به نیروی داده‌شده از سوی دادگر می‌داند. موف 
[+ جنگاوری اسب] در بافت مقیّد هم‌معنا با هنر به‌کاررفته‌است. 
- ببخشای و کار گذش ته مگوی هنر جوی وز کشتگان کین مجوی 
(فردوسی. ۱۳۸۸. ج. ": ۲۲۳) 
بیت از زبان زال زر در زنهارخواستن از بهمن» فرزند اسفندیاره است که بهمن نمی‌پذیرد؛ بند برپای زال دستان 
می‌نهد و زاولستان را به تاراح می‌دهد. واژة هنر در بافت مقیّد. هم‌معنا پا مولفة [+ بخشودن و کین‌جویی‌نکردن] شده 
- هنر نیز ز ایرانیان است و ببس دارند: کر که زیسان: ترا ببته. کمن 
(فردوسی, ۱۳۸۸. ج. ۷ ۳۰5) 
بیت از نامه فغفور چین به بهرام گور و پاسخ بهرام به وی برگزیده شده است. واژة هنر موصوفی است که فقط ازآنِ 
ایرانیان دانسته‌شده و در این صفت بلاغی (مسند دستوری) مقصور شده است. مولفهُ معنایی [+ فقط ازآن ایرانیان 
بودن] برای هنر نشان‌دار شده است. 
- ز روم و ز هند آنک استاد بود وز اسستاد خویشش هنر یاد بود 
(فردوسی. ۱۳۸۸. ج. ۸: ۱۰6) 
بیت در گزارش ساخته‌شدن کاخ» شهر و روستا به دستور انوشیروان و به‌ددست هنرمندان است. واژة هنر با 
هم‌معنایی ضمنی با موف [+ معماری] نشان‌دار شده است. 
- غم و شادمانی بباید کید زهر شورو تلخی بباید چشید 
| تکیت لا اس | زاین هناش 
(فردوسی, ۱۳۸۸. ج. 4: ۱6۲) 
هنر در تقابل ضمنی با گهر» دارای شرط کافی و ممیّز اکتساپی‌بودن در این تقابل شده وبا موه [+ اکتسابی‌بودن] 
نشان‌دار شده است. 
(مولّفه‌های معنایی [+ نوشتن] را در فردوسی» ۰۱۳۸۸ ج. ۱: ۰۲۷ |+ آرایش و سامان‌یافتن کارهای جهان] را در 
همان: ۰۳۰ [+ نیکی] را در همان: ۰۳۵ [+ دلیری] را در همان: ۰۴۸ [+ زورآوری و مردانگی] را در همان: ۱۰۶ [+ 


۷۰ جستارهای نوین ادبی. سال پنجاه و ششم شمارة دوم (تابستان ۴۰۲ 


برآمدن‌ازمردانگی] را در همان: ۰۱۱۶ [+ برافرازندة خرد] را در همان‌جاء [+ کمال‌وبی‌نقصی] را در همان: ۰۱۲۱ [+ 
آفرینش الهی] را در فردوسی» ۰۱۳۸۸ ج. ۲: ۰۷۳ [+ اکتسابی‌بودن] را درهمان: ۰۱۱۶ [+ چیره‌شدن بر هماورد] را در 
همان: ۰۱۳۸ [+ فنون جنگی] را در فردوسیء ۰۱۳۸۸ ج. ۳: ۰۴۳ [+ مزیّت‌وخسن کارا را در همان: ۰۵۰ |* لازمة 
پادشاهی] را درهمان: ۰۱۱۳ [+ وابستگی به گهر اما نابسندگی گهر] را در فردوسی» ۰۱۳۸۸ ج. ۴: ۰۷ [+ بازیستگی 
به خرد] را درهمان: ۴۲ [+ جداکردن سر خصم| را در فردوسی» ۰۱۳۸۸ ج. ۵: ۷ حنگاوری] را درهمان: ۰٩۲‏ 
[+ ویژگی ممدوح] را در فردوسی» ۱۳۸۸ ج. ۶: ۰۸۶ [+ اکتسابی‌بودن] را درفردوسی» ۰۱۳۸۸ ج. ۸: ۰۸۵ [+ دانش] 


را درهمان: ۸۶ ببینید.) 


۷- ناصر خسرو 
- مردم آن ا ست که دین است و هنر جامهٌ او نه یکی بی‌هنر و فضل که دیباش قباست 
(ناصر خسرو, ۱۳۸۶: ۲۲) 
در مجموعه‌ای متباین از شرط‌های لازم برای مفهوم انسان» «دین و هنر» با کاربرد هتری زبان جامه‌گونه دانسته 
شده‌اند. مولفة معنایی [+ مانند حامه لازمة انسان‌بودن] در حوزة زبان ادبی برای واژة هنر نشان‌دار شده است. 
- از سر شمشیر و از نوک قلم زاید هنرای برادر هم‌چو نور از نار و نار از نارون 
(همان: ۲۱۶) 
همنشینی واژة هنر با «شمشیر» و «قلم». آن را بارابطهُ التزام مسیّب شمشیر و قلم کرده است. ملّفه‌های معنایی 
[+ زاده‌شدن از شمشیر] و [+ زاده‌شدن از قلم] برای هنر نشان‌دار شده است. 
- از سخن وز تیغ زاد این دین از آن آمد قوی دین طلب گر می هنر جویی رها کن مکر و فن 
(همان‌جا) 
هنر با هم‌معنایی در بافت مقیّد. با وله [+ دین] نشان‌دارشده؛ سپس درتقابل ضمنی با گونهای‌دیگر از هنر که 
دارای مه [+ مکر وفن] است» قرار گرفته است. 
- مادر و مایُ هنر دین است نشگفت ار هنر جز به زیر مایه و مادر نمی‌گیرد وطن 
(همان‌جا) 
هنر با رابطة التزام, مسیّب دین به‌شماررفته و دین» سبب و مسیّب زایش هنر دانسته شده است. ملفه معنایی 


[+ مایه‌گرفتن از دین] برای واژة هنر نشان‌دار شده است. 
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-و آن کس که بود بی‌هنر چجو هیزم جز در وی ناو مدق و نباشد 
(همان: ۳۹۰) 
هنر با هم‌معنایی در بافت مقیّد. دارای ملَفة [+ خاصیت‌وفایده] شده است. 
(مولفه‌های معنایی [+ خاصیت‌وفایده]. [+ مدح]» [+ دبیری] و [+ غزل] را درهمان: ۲۶۴ و [+ ویژگی ممدوح] 


را درهمان: ۳۱۷ ببینید.) 


۸- قطران تبریزی 
- شاید ار شاهان همه پیش تو شاگردی کنند کایزد اندر هر هنر طبع تو استاد آفرید 
(قطران تبریزی» ۱۳۱۳: 1 
هنر در همنشینی ورابطة التزمبا «طبع»» لازم طبع گزارش شده و موف معنایی [+ لازم طبع‌بودن] برای آن شناخته 
شده است. 
- ببین هنگام گفتارش گرت بحر سخن باید . ببین هنگام کردارش گرت چرخ هنر باید 
(همان: )1٩‏ 
نخست واژة هنر باکاربرد هنری زبان با موف [+ چرخ‌گونگی] شناخته‌شده» سپس در ژرف‌ساخت سخن با 
گشتاری حافظ معنی ! (نک. راسخ‌مهند و دیگران, ۱۳۹۳: ۲۹۶) جملة «گفتار ممدوح چرخ هنر است.اچرخ هنر 
گفتار ممدوح است.» نهفته‌شده و مولْفة معنایی [+ گفتار ممدوح] برای هنر نشان‌دار شده است. 
- بهراسد ز تو هرچند هنر دارد مرد. بپهراسد ز عقاب ار چه هنر دارد باز 
(همان: ۱۸۲) 
درمصرع نخست واه هنر با هم‌معنایی در بافت مقیّد سخن, با معنا و موف [+ مهارت‌وتوانایی] نشان‌دارشده و 
درمصرع دوم در همنشینی با واژگان «عقاب» و «باز» باملفة [+ ویژگی عقاب و باز] شناسانده شده است. 
- از رای تو زآينهة ملک رفته زنگ از روی تو جمال هنر شسد بسی جمیل 
(همان: ۲۰۷) 
در محور همنشینی» «حمال» اسمی است که هنر به آن اضافت يافته و صفت «حمیل» نیز مسندی است که به 


هنر بازخوانده شده و مولَفهٌ معنایی [+ باحمال‌وحمیل‌بودن] برای هنر نشانه‌گذاری شده است. ترکیب انتقادی 


۵ م ۵۲۵56۳18 11620108 1۰ 


۷۲ جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و ششم» شمارة دوم (تابستان ۴۰۲ 


«جمال‌شناسی» که گاهی به‌جای «زیبایی‌شناسی» به‌کارمی‌رود» پیوند واژگانی نزدیکی با ملفه معنایی برقرارشده 
برای هنر در این بیت دارد. 
- همت و دستش طویل آمد برادی و هنر عمر و ملکش باد همچون همّت و دستش طویل 
(همان: ۲۱۶) 

در مجموعة متباین [رادی» هنر)» ملفة [+ ویژگی ممدوح] برای هنر نهاده شده است. عبارت «طویل‌آمدن 
دست»» عبارتی دارای تبرگی نحوی است و معنای کنایی ازگونة پوشیده (تلویحی و ضمنی) دارد. صفت «طویل» در 
ترکیب با «آمدن» و «دست» دجار فرایند جندمعنایی از گونه «انتقال‌درکاربرد» شده و توسیع و افزايش معنایی يافته 
است. این‌ترکیب که در فارسی کم‌کاربرد است» گویا ترجمةُ ترکیب «طویل‌الباع» عربی است که در فارسی آن را 
«توان؛ مقر و یبلط گزارش کرده‌اند. (نک. دهخداء ۱۳۸۷: ذیل باع). بنابراین «تأثیر زبان بیگانه» نیز در این چند 
معنایی دیده می‌شود. به‌هرروی واژة هنر بارابطة التزام مسیّب توانایی و اقتدار دانسته‌شده و با ملَفة معنایی [+ مسیّب 
توانایی‌واقتدار ممدوح] نشان‌دار شده است. 

- چو کورست گیتی چه خیر از هنر؟ چو کرست گردون چه سود از فغان؟ 

)1٩۲ (همان:‎ 

مصرع نخست استفهامی انکاری است که در ژرف‌ساخت آن «در هنر خیری نیست.» دیده می‌شود. مسند 
(بی‌خبربودن» به هنر بازخوانده‌شده و مزلفة [+ بی‌خیری] در حوزة معنایی نقد احتماعی برای هنر نشان‌دار شده 
ات 

(مولفه‌های معنایی [+ لازمة بهره‌مندیازعطا] را درهمان: ۰۷ [+ جنگاوری] را در همان: ۰۱۵ [+ ویژگی ممدوح] 
و [* مسیّب لقب‌یافتن] را در همان: ۰۳۷ [+ به‌سان کان‌بودن] را در همان: ۰۱۰۸ [+ ویژگی ممدوح] و [+ لازمةٌ 
پادشاهی] را درهمان: ۹ + لازمة نام جویی برای ممدوح] را درهمان: ۰ (+اکتسابی‌بودن] را درهمان: ۰۱۴۳ 
[+ مهارت‌وتوانایی] را درهمان: ۰۱۵۰ [+ به‌سان کان‌بودن] را درهمان: ۰۲۰۵ [+ ویژگی رستم] و [+ ویژگی ممدوح] 
را درهمان: ۰۲۷۹ [+ ماهتاب‌گونگی] و [+ ویژگی ممدوح] را درهمان: ۰۳۹۳ [+ ویژگی ممدوح] را درهمان: ۴۳۶ 


و [+ کمال‌وبی‌قصی] را درهمان: ۴۶۴ تنشد:) 


۱ دربارة سخن‌وری قطران تبریزی به روش شعرای خراسان, نک. فروزانفر ۱۳۸۷: ۲۰۷ - ۲۰۶. 
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-٩‏ مسعود سعد سلمان 
اون بر نود ی هن بر ای ال وتان مت نایم 
زرد شعی :۱۳۹۲ ۵۸) 
واژة هنر باکاربرد هنری زبان به «تیغ» مانندشده و مولفهُ معنایی [+ تیغ‌مانندی] برای هنر نشان‌دار شده است. 
همچنین هنر در همنشینی و رابطه التزام با «خاطر تیز ممدوح) لازم و همراه آن دانسته‌شده و با موف معنایی [+ لازم 
خاطر ممدوح ] شناسانده شده است. 
- از خلق چه نالم که هنر مایهٌ رنج است . وز بخت چه گویم که جهان بر حدثانست 
(همان: )۵٩‏ 
هنر با رابطة التزام در حوزة معنایی نقد احتماعی مایه و مسیّب رنج به‌شماررفته و موف [+ مسیّب رنج] برای آن 
شناسانده شده است. 
- خحجسته دولت او را یکی درخت شناس که عدل شاخ و هنر برگ و جود بر دارد 
(همان: ۸۸) 
دولت ممدوح به درختی مانندآمده که دارای جزءواژه‌های «شاخ عدل, برگ هنر بر جود» است. هنر با کاربرد 
هنری زبان به برگ مانندشده و ازمولفة معنایی [+ برگ‌مانندی] برخوردارشده است. 
- ایام تو در شاهی تاریخ هنر گشست اقا ی ار انیی قهر بت بسا شتا 
(همان: )٩۲‏ 
بیت از قصیده‌ای است که شاعر در مدح «وزیر بهروزین احمد یاری» سروده است. مسند «تاریخ هنر» که ترکیبی 
بسیار امروزی می نماید. به نهاد «ايّام شاهی ممدوح» بازخوانده شده است. هنر بارابطة التزام همراه و لازم روزگار 
پادشاهی ممدوح به‌شمار رفته و مَفة معنایی [+ لازم یام شاهی ممدوح] برای هنر برقرار شده است. 
- نصیحت پدرانه ز من بشسنو مگرد گرد هنر هیچ کافتست هنر 
(همان: ۱۵۸) 
مسند «آفت‌بودن» به هنر بازخوانده‌شده و مولفة [+ آفت‌بودن] در حوزة معنایی نقد احتماعی برای هر شناسانده 


شلده است. 


۷۴ جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و ششم» شمارة دوم (تابستان ۴۰۲ 


- سخن بوزن درست آید و بنظم قوی چو باشدش هنر مرد پرخرد معیار 
(همان: ۲۸۰) 

نخست واژة هنر درهمنشینی و التزام با «مرد پرخرد» با موف [+ ویژگی مرد پرخرد] نشان‌دار شده سپس شرط 
لازم برای «درستآمدن سخن به‌وزن و به‌نظم )» «معیارشدن» هنر مرد پرخرد دانسته شده است. بنابراین ملّفة معنایی 
[+ معیار درستی سخن] در حوزة معنایی نقد ادبی برای هنر نشانه‌گذاری شده است. ! 

(مولّفه‌های معنایی [+ ویژگی تیغ تیز] را درهمان: ۵۲ [+ لازم طبع شاعر] را در همان: ۰٩۸‏ [+ ویژگی ممدوح] و 
+ برآمدن از دانش] را در همان: 4٩‏ [+ لازم دست شاعربودن] را در همان: ۰۱۰۵ [+ لازم عاقلان‌بودن] را درهمان: 
۳ [+ لازمةٌ پادشاهی] را درهمان: ۰۱۲۸ + سخای ممدوح] را درهمان: ۰۱۴۶ [+ دهش الهی به ممدوح پیش از 
تولّد وی] را درهمان: ۶ + لازم سخن عاقل‌بودن] را درهمان: ۱ (-+ لازمة ملک‌رانی وگیتی‌داشتن] را درهمان: 
۳ + ویژگی حرکتکردن انسان] را درهمان: ۰۳۰۳ [+ تاج‌گونگی] را در همان: ۱۰۵ ۰۴ [+ ویژگی سوار جنگجو] 
را درهمان: ۴۷۶ و [+ ویژگی خداداد ممدوح] را درهمان: ۱ ببینید.) 

اکنون همه موّلفه‌های معنایی نمایان‌شده از بررسی مفهوم هنر درمتون منظوم سبک خراسانی در حوزه‌های معنایی 


حدول زیر دسته‌بندی وا : 


۱. دربارة بهره‌گرفتن مسعود سعد از اسلوب سخن‌وری شاعران نامدار خراسان» نک. فروزانفر» ۷ ۰ ۲۰۶. 
۲. معیار جمع‌شدن انسان و حیوان درحوزة معنایی حانورشناسی» نفس حیوانی و حَیّوی مشترک بوده است. (نک. سحخادی. ۳ ج. ۳: 
۲۰۲۵ شمارة درون پرانتز در کنار برخی از مولفه‌های معنایی حدول تمام‌نما» نشان گر شمارگان تکرار آن‌ها (عددنما) در حامعة آماری 


پژوهش است. 
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۷۷ 


۷۸ جستارهای نوین ادبی. سال پنجاه و ششم» شمارة دوم (تابستان ۴۰۲ 


اخلاق و < 


و 


ق و خوی 


بحث و نتیجه‌گیری 

جداسازی مزلْفه‌های معنایی مفهوم هنر در متون منظوم سبک خراسانی و دسته‌بندی این ملفه‌ها در حوزه‌های معنایی» 
دوازده حوزه با طیف‌های معنایی گوناگون را نشان می‌دهد. حوزة معنایی مدح بیش از هر حوزة دیگری ملفه‌های 
معنایی مفهوم هنر را دربرگرفته است و اين رخداد مفهومی با ویژگی‌های سبکی مسلط بر متون منظوم خراسانی که 
بیشتر سروده‌هایی مدحی به‌شمارمی‌روند» هم‌خوانی دارد. دانش زیبایی‌شناسی که مفاهیم فلسفی هنر و مصداق‌های 
آن را برمی‌رسد. حوزة معنایی دیگری است که بسامد فراگیرتری از مزفه‌های معنایی مفهوم هنر را درنظم سبک 
خراسانی پوشش داده است. بررسی این مزلفه‌های معنایی آشکار می‌کند که فشرده‌ای از گفتگوهای بنيادین انجام 
پذیرفته در تاریخ زیبایی‌شناسی در نظم سبک خراسانی نمایان شده است؛ مزلفه‌هایی مانند ذاتی‌بودن یا اکتسابی‌بودن» 
مفیدبودن» کمال‌وییتقصی, برتری و حسن چیزی» مکربودن (باواقعیت فاصله‌داشتن)» فن و مهارت و توانایی و 
همچنین زیبا بودن. همگیء کلیدواژگانی هستند که در تاریخ زیبایی‌شناسی دربارة آن‌ها فراوان سخن رفته است و در 


متون منظوم سبک خراسانی نیز نشانگانی مفهومی برای واژة هنر شده‌اند. بُن‌مایه‌های اساطیری و حماسی که در 
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سُروده‌های شاعران سبک خراسانی نمود برجسته‌ای دارند. مفهوم هنر را نیز مایهور کرده‌اند و حوزة معنایی جنگ 
سومین حوزه‌ای است که بیشترین موف معنایی از مفهوم هنر را در برگرفته است. آرایه‌های تشبیه و استعارة مکنیَّة 
تخییلیه (تشخیص) در حوزة معنایی زبان ادبی مفهوم هنر را در سروده‌های شاعران سبک خراسانی خیال انگیز کرده‌اند. 
این سطح مُرسّل از خیال‌پردازی نیز ضریب همبستگی بالایی با سبک ادبی مسلّط بر زبان سرایندگان این سبک دارد. 
در حوزة معنایی صناعت که خود شاخه‌ای از گفتمان زیبایی‌شناسی هنر است» نویسندگی» معماری» مدح» دبیری» 
غزل» شاعری, دانش و حرفة (مرار معاش مولفه‌های معنایی برقرارشده برای مفهوم هنر هستند. بنبراین در نظم سبک 
خراسانی هم مصداق‌های امروزة هنرهای زیبا و هم مشاغل لازم برای گذران زندگی مفهوم هنر را در حوزة معنایی 
صناعت پی‌ریخته‌اند. هنر همچنین بازیستة خرد و عقل و ویژگی مرد پرخرد و همراه با سخن انسان عاقل دانسته‌شده؟ 
هم هنر نمود خرد برشمرده‌شده و هم خرد مایة تعالی هنر شناسانده شده است. این ملفه‌های معنایی همراه با 
ملفه‌های لازمة پادشاهی و گیتی را داشتن و سامانیافتگی و آرایش کارهای جهان مفهوم هنر را در حوزة معنایی 
حکمت عملی شناسانده‌اند. دریاب دیگری که ازبررسی مزّفه‌های معنایی مفهوم هنر در نظم سبک خراسانی روی‌می 
نماید» درگذشتن هنر از ویژگی انسان ذی‌شعور و نسبت‌یافتن آن به جانوران غیرذی‌شعور است که حوزة معنایی 
حانورشناسی را در حوزه‌های مفهوم هنر جای می‌دهد. در حوزة معنایی اخلاق و خلق‌وخوی مزلّفه‌های معنایی 
فضل‌وکمال. نیکی, بخشودن و همچنین بزم‌نشینی برای مفهوم هنر در نظم سبک خراسانی گرد آمده‌اند. همچنین 
مفهوم هنر در جامعة مطالعه‌شده با دین و دانش دینی و مایه‌گرفتن از دین درتنیده و اينمزفه‌های معنایی حوزة معنایی 
دین را برای مفهوم هنر نشانه‌گذاری کرده‌اند. رنگ‌وبوی شعر به‌تقریب شاد خراسانی برمفهوم هنر در حوزة معنایی نقد 
احتماعی نیز نشان‌گذارده و تنها درسروده‌های شاعرانی که دورتر از هسته‌های احتماعی» زبانی و ادبی سبک خراسانی 
بوه‌اند. شکوه‌گشایی از هنر نمودیافته است. حوزه‌های معنایی نقد ادبی وعشق, نیز هر یک باداشتن یک ملَفة معنایی 


حوزه‌هایی تتک‌مایه هستند که در متون منظوم سبک خراسانی برای مفهوم هنر برقرار شده‌اند. 


۸۰ جستارهای نوین ادبی. سال پنجاه و ششم شمارة دوم (تابستان ۴۰۲ 
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